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  چكيده

ي فاضله و ناكجاآبادي هي شاعران و اديبان، مدينشهر در انديشهآرمان

كنند و از ظلم ها در آزادي و سعادت زندگي ميي انساناست كه در آن، همه

ي آرماني، در ميان شاعران رؤياي چنين جامعه. عدالتي خبري نيستو جور و بي

 شاعران، به دليل احساس نوعي تنهايي رمانتيسم، نمود بيشتري دارد؛ چرا كه اين

                                                 
1. E.mail: faroogh.nemati@gmail.com 

  .دانشگاه پيام نور كردستان صورت گرفته است) گرنت(اين مقاله مستخرح از طرح پژوهشي و با اعتبار پژوهشي *. 
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پردازند و آن را به شهر خيالي و جهان مثالي خود مينو غربت، به طرح آرما

جبران خليل جبران و سهراب سپهري، به . كنندم ميهاي مختلفي تجسگونه

هاي عنوان دو شاعر رمانتيك در ادبيات معاصر فارسي و عربي، از ميان گونه

توان براي رمانتيسم قائل شد، به طور ويژه به رمانتيسم مختلفي كه مي

اند و تلاش آنها بر اين بوده تا با مشربي عرفاني و بند بودهپاي شهري آرمان

شهر پشت «سهراب، . رويكردي صوفيانه، دنياي رؤيايي خود را ترسيم نمايند

شهر هايي از دنياي آرمانرا سمبل»  بالادستده«و » هيچستان«و گاهي » درياها

شهر خود برگزيده  آرمانرا نماد» جنگل«داند، و در مقابل جبران نيز،خود مي

هايي همچون عشق، عدالت، زيبايي، همچنين هر دو شاعر، ويژگي. است

در اين پژوهش . شمارند، براي جهان مطلوب خود برمي...معرفت و شناخت و 

 توصيفي و بر اساس مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي، به -ي تحليليو با شيوه

هاي آن خواهيم شهر و ويژگيني آرمابررسي ديدگاه دو شاعر به مقوله

  .  پرداخت

شهر، رمانتيسم، سهراب  شعر معاصر فارسي و عربي، آرمان:هاكليدواژه

  .سپهري، جبران خليل جبران

  

  مقدمه -1

ي ضـد اخلاقـي و بـه هـم         عدالتي، خشونت و ظلـم موجـود در جامعـه         بشر همواره از بي   
آلـي را در ذهـن       نموده تا دنياي ايده    ي خود رنج برده است، و براي تسكين خود سعي          ريخته

شود، پناهگـاه   ناميده مي » شهرآرمان«و يا   » ناكجاآباد«اين دنياي تخيلي كه     . خود خلق نمايد  
ي رؤيايي خوبي را براي آدمي فراهم آورده است تا او را از مشكلات زندگي بگريزاند و در سايه                 

 عامل ترينبزرگخواهي، آرمان. منيت بياسايدآن و در دنيايي آزاد و فارغ از هرگونه هراس، با ا

 موجود ثابت واقعيت و محدود حصار در هرگز تا داشته، وا را او و بوده آدمي تكامل و حركت

 كنجكـاوي،  تفكـّر،  به را همواره او كه است نيرو همين و نشود، ساكن زندگي و طبيعت در

   .داردمي وا معنوي و مادي خلق و ابتكار يابي، حق
 شـدن در برابـر  تـسليم  هرگـز،  كـه  است موجودي اين آلايده روح تجليّ و ادبيات،هنر 



١�٣   در جستجوي ناكجا آباد

 يـك  جديـد، كـه   عـصر  انـسان  ويـژه  به نيست، خشنود ديده تدارك برايش جهان كه وضعي

اي روشن و عصري طلايي است آينده به و نگاه ديگرش تار، و تيره سراپا ايگذشته نگاهش به
شـاعران و اديبـان، همـواره در جـستجوي ايـن            . باشـد مـي و خواهان جهاني پرشكوه و جلال       

اند و در بستر شـعر خـود، چنـين جهـان مطلـوبي را بـه تـصوير                   ناكجاآباد آرماني خود برآمده   
  . اندكشيده

از سـهراب سـپهري، و همچنـين        » پـشت درياهـا   «در اين مقاله، با درنگي ويژه در شـعر          
هـاي آن   شـهر و ويژگـي    دو شاعر، به آرمـان    از جبران خليل جبران، نگاه      » المواكب«ي  قصيده
 بررسي ، بر بنيـان رويكـرد مكتـب آمريكـايي ادبيـات        البته اين . بررسي قرار گرفته است   مورد  

بيـق  اين مكتب بر خلاف مكتب فرانسه، بر اين عقيده است كه بـراي تط    . تطبيقي استوار است  
مفهـوم كـه بـدون ايـن كـه           تاريخي ميـان آن دو نيـست؛ بـدين           دو اثر ادبي، نيازي به تقارن     

دو اثر صورت گرفته باشد و يا اين كه ارتباطي ميان دو نويسنده بر قرار شـده                 اي ميان    مبادله
ي با توجه بـه پـشتوانه    ) 14: 1382كفافي،  . (توان به تطبيق دو اثر ادبي پرداخت      باشد نيز، مي  

هـاي آنهـا در   ، ديدگاهبيني مشتركي كه سهراب و جبران از آن برخوردارند عرفاني و نوع جهان   
  .موضوعات مختلف شعري، شباهت فراواني با هم دارد

  

  ي پژوهشپيشينه -2

مقالات و تحقيقات بسياري در مورد شخصيت و زواياي ادبي سـهراب سـپهري و جبـران             
  :خليل جبران صورت گرفته كه برخي از آنها به قرار زير است

، مجلـه تخصـصي زبـان و ادبيـات          برانارم ذات العماد و نگرش صوفيانه جبران خليل ج        (
ش، صـص  1386، تابـستان  157دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسـي مـشهد، ش         

زبان خيال و معرفت شناسـي مـشترك در نـي           (از حامد صدقي و اكبر محمدي؛       ) 212 -191
، مطالعـات   جبـران خليـل جبـران   »المواكـب « كولريج، و قـصيده » چنگ بادي« نامه مولوي،

گفتمـان عرفـان   (از فاضل اسدي امجد؛ ) 32-12ش، صص1386، بهار و تابستان   5فاني، ش عر
، زمـستان   4 و آدابهـا، ش    الجمعيـة الإيرانيـة للغـة العربيـة       ،  در آثار جبران خليل جبـران     

هاي رهايي انـسان  بررسي راه(از علي سليمي و محمود شهبازي؛       ) 130-115ش، صص   1384
 شعر سهراب سپهري، نشريه ادب و زبـان دانـشكده ادبيـات             هاي دنيوي در  معاصر از وابستگي  

بررسـي  (از ابـراهيم رنجبـر؛   ) 1389ي جديـد، بهـار     ، دوره 27دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ش    
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فرآيند نوستالژي در اشعار سهراب سپهري، مجله زبان و ادبيـات فارسـي دانـشگاه سيـستان و      
تحليـل رنـگ   (از مهدي شريفيان؛ ) 72-51ش، صص 86بلوچستان، سال پنجم، بهار و تابستان     

، 13هاي سهراب سپهري، نشريه دانشكده ادبيات دانشگاه شـهيد بـاهنر كرمـان، ش             در سروده 
از » هـا پيغام مـاهي  «تحليل گفتماني شعر    (لي؛  از كاووس حسن  ) 103 -61ش، صص   82بهار  

از ) 69-84ش، صـص  86، بهار و تابستان 6سهراب سپهري، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ش 
هـاي ادبـي،    شناسي رنگ در اشعار سهراب سـپهري، فـصلنامه پـژوهش          روان(سهيلا فرهنگي؛   

زاده و ناصـر نيكوبخـت؛   از سـيد علـي قاسـم      ) 155-145ش، صـص    82، پاييز و زمستان     2ش
ش، 89، پــاييز 3شــهود، نمــاد و شــعر ســهراب ســپهري، مجلــه بوســتان ادب، دوره دوم، ش(

سـهراب  » نـشانه «نقـد عرفـاني شـعر       (نـژاد؛   و عباس بـاقي   زاده  از ناصر علي  ) 221-201صص
 و 85، زمـستان 62-61، ش17 و 16، سال )س(سپهري، فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهراء   

نماد در اشعار سهراب سپهري، پژوهـشنامه       (از مهدي شريفيان؛    ) 181-157ش، صص 86بهار  
از مهـدي شـريفيان؛ كتـاب       ) 130-113ش، صص 84، بهار و تابستان     46-45علوم انساني، ش  

تأليف سيد حسين سـيدي، انتـشارات دانـشگاه         ) ي جبران و سپهري   به باغ همسفران؛ درباره   (
سهراب سپهري و جبران خليل جبـران، تـأليف         (؛ كتاب   )1384، تابستان   1فردوسي مشهد، چ  
  ).ش1385، تهران، فرهنگسراي ميردشتي، 1مهدي رامشيني، چ

  :شهر تا حدودي به بحث گذاشته شده است آرمانهمچنين در مقالات زير، موضوع
فوزي معلوف؛ مجلـه زبـان و ادبيـات    » بساط الريح «شهر در قصيده علي     ي آرمان انديشه(

ش، 1389، بهار و تابـستان 2عربي؛ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، ش   
ي  معاصـر عربـي؛ مجلـه      چهره زمان در شـعر    (از علي منتظمي و ديگران؛       ) 172 -147صص  

ش، 1385، سال سي و نهـم،       153دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد؛ ش        
جدال خير و شـر، درونمايـه شـاهنامه فردوسـي و كهـن              (از نجمه رجائي؛    ) 175 -161صص  

، سـال  158ي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد؛ ش     الگوي روايت؛ مجله  
رمانتيسم و تفكر اجتمـاعي؛   (از يحيي طالبيان و ديگران؛      ) 116 -101ش، صص   1386،  چهلم

يوسف اباذري، مجموعه مقالات رمانتيسم، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي،               : ترجمه
  .ير و ميشل لووياز رابرت سه) 173 -119ش، صص 1383

بيقـي در مـورد موضـوع       اي تط  نگارندگان، تـاكنون مقايـسه     بر اين اساس و طبق بررسي     
شهر، در شعر اين دو شاعر انجام نشده است و چنين پژوهشي، بحثي نـو در ايـن زمينـه       آرمان
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  .است
  شهر؛ تعريف و ماهيت آنآرمان -3

 »ناكجاآبـاد «ي فاضله و يا به قول شيخ اشراق سـهروردي،     و يا همان مدينه   » شهرآرمان«
 ي، و مركـب از دو سـازه       )utopia(» اوتوپيـا «ي  ، معادل فارسي واژه   )211: 1380سهروردي،  (

بنابراين مفهوم اتوپيا، يعنـي     . باشدمي» نا«به معني   ) ou(، و   »مكان«به معني   ) topos(يوناني  
ايـن اصـطلاح در   . آنچه كه در مكان نيست و وجودش، به دور از حقيقت بوده و خيـالي اسـت       

تومـاس  . پردازدي آرماني مي طرح جامعهشود، كه بهادبيات، به آن دسته از آثار ادبي گفته مي   
، بـراي  16 و اوايـل قـرن   15گراي انگليسي، در قـرن  ، انسان)Thomas More) (م1535(مور 

) 17: 1383داد،  . (نخستين بار اين اصطلاح را به عنوان يـك نـوع ادبـي خـاص بـه كـار بـرد                    
ي بـشري  را بـراي جامعـه  اي، كه نظـامي آرمـاني و رؤيـايي        بنابراين به هرگونه تفكرّ و انديشه     

، و  )م1639(اثـر كامپـانلا     » شـهر آفتـاب   «كتـاب   . گوينـد شهري مي ترسيم نمايد، تفكرّ آرمان   
ي هـايي هـستند كـه، مدينـه      ، از جمله كتاب   )م1626(اثر فرانسيس بيكن    » آتلانتيس جديد «

چنين تفكرّي  البته  ) 447: 1366صليبا،  . (اندي بشر را از نوع نگاه خود به تصوير كشيده         فاضله
» جمهوريـت «او در كتـاب  . ي يونان باستان و در آراء افلاطون جـستجو كـرد        را بايد در فلسفه   

را مطرح نمود، كه در حقيقـت،       » مثلُ«ي  آليستي به جهان هستي، نظريه    خود، با نگرشي ايده   
). لآدنيـاي آرمـاني و ايـده   (، و آنچـه بايـد باشـد    )دنياي واقعـي  (تقابلي بود ميان آنچه هست      

ي آن از   بسياري از اديبان و فيلسوفان نيز با پيروي از اين تفكرّ افلاطوني، به بـازخواني دوبـاره                
  .منظر خود پرداختند

باشد؛ چرا كـه    شهر، به نوعي برگرفته از تعاليم ديني نيز         ي آرمان رسد، انديشه به نظر مي  
ه مـردم آن در پـاكي و        كنـد، ك ـ  در روايتي، به شهري پشت درياهـا اشـاره مـي          ) ع(امام صادق 

إنَّ للَّهِ مديِنةٌ خَلف البحرِ، سعتهُا      : عن أبي عبداالله عليه السلام، قال     «: برندمعصوميت به سر مي   
             عرِفوُن إبليِسلَا ي وا االلهَ قَطُّ وعصلمَ ي ا قوَموماً لِلشَّمسِ، فيِهعينَ ي1983مجلسي، : (»مسيرةُ أرب :

كشد كه خورشيد   ي چهل روز طول مي     شهري دارد، كه به اندازه     خدا پشت دريا  ) (333/ 54ج
انـد و ابلـيس را نيـز    آن را بپيمايد؛ در آن مردمي هستند كه هيچگاه خـدا را نافرمـاني نكـرده        

  ). شناسندنمي
 ي آرمـان هاي فلسفي معاصـر در غـرب، ايـده   ي انديشهبا ظهور رمانتيسم، و زايش دوباره 

ز اين شـاعران بـا طـرح مـسائلي همچـون گريـز ا         . تيك پديد آمد  شهري در ميان شاعران رمان    
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ثـروت،  (،  »آنچه بايـد باشـد، بـه جـاي آنچـه هـست            « و نيز    واقعيت و سفر بر روي بال خيال،      
شـهر رؤيـايي خـود تـسليّ        ضمن فرار از واقعيت دردناك موجود، خود را با آرمان         ) 88: 1385

  . دادندمي
عر معاصر عرب دانست كه جهان آرماني و مطلـوب          توان نخستين شا  نازك الملائكه را مي   

را  است، كـه مـن آن   "لامكان"اي يوناني، به معناي  اتوپيا، واژه «: خود را اتوپيا نام نهاد و گفت      
  )197: 1997الملائكه، . (»برمبه مفهوم يك شهر خيالي در عالم شعر به كار مي

دي، رهايي از مظاهر تمدن است      شهري رمانتيكي، يكي از مفاهيم آزا     بيني آرمان در جهان 
داري و دسـتاورد آن يعنـي       كه گرايشي از رمانتيسم، كه داراي بينش ضد نظام سرمايه         و چنان 

اين پديده در نگـاه     ) 138: 1383ير،  سه. (شودشهرنشيني باشد، رمانتيسم اتوپيايي ناميده مي     
چـه را  هـر آن «د، چرا كه شورفتن حالت فطري و پاكي طبيعت ميها، منجر به از بين  رمانتيك

  ) 335: 1964جبران، . (»كندسازد، انسان نابود ميطبيعت مي
  

  )م1931 -1883(جبران خليل جبران  -4

 در روستاي  1883ي  جبران خليل جبران، نويسنده، نقاّش و شاعر معاصر عرب، در ژانويه          
، 1931ا آمد و در سال       ماروني به دني   -اي مسيحي ، واقع در شمال لبنان و در خانواده       »بشرّي«

 و در شـهر نيويـورك درگذشـت و در زادگـاهش در             48به دليل بيماري سرطان كبد، در سن        
جبران آثار فراوانـي از خـود بـه جـاي           ) 2/224: 1986الفاخوري،  . (لبنان به خاك سپرده شد    

الأرواح «هـايي همچـون   هـا و داسـتان  رمـان . ي كاملي به چاپ رسـيد    گذاشت كه در مجموعه   
البـدائع  «،  »النبي«،  »دمعة و ابتسامة  «،  »الأجنحة المتكسرة «،»عرائس المروج «،»تمردّهالم

» المواكـب «ي او با نام   همچنين نخستين قصيده  . از جمله آثار داستاني اوست    ... و  » و الطَّرائف 
تصويري از انسانيت است كه راه خـود را         «اين قصيده،   .  منتشر شد  1919، در سال    )هاكاروان(

. »ها و سـر و صـداهايش، او را در خـود فـرو بـرده اسـت                 ي پيچيدگي  كرده و شهر، با همه     گم
شاعر در اين شعر و در قالب مفـاهيمي رازگونـه، مـردم را بـه خـروج بـر                    ) 85: 2000كامل،  (

بهنجـار امـروزي كـه      خواهد كه از ايـن تمـدن نـا        كند و از آنها مي    تقليدها و قوانين دعوت مي    
 شده است، دوري گزيننـد و سـادگي را الگـوي زنـدگي خـويش قـرار                  موجب بدبختي بشريت  

  . دهند
  

  )ش1359 -1307(سهراب سپهري  -5
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ام اهـل كاشـانم، پيـشه   « در شهر كاشان به دنيـا آمـد؛         1307سهراب سپهري در مهرماه     
، به دليل مبتلا شدن به سرطان       1359و در سال    ) 272-271: 1378سپهري،  . (»نقاشي است 

گـذاران  پايـه «هاي شعر معاصر اسـت و از        ترين چهره او از درخشان  .  درگذشت خون، در تهران  
ترين ويژگـي شـعر     مهم«. آيدبه حساب مي  ) 79: 1377باباچاهي،  (» مدرنيسم در شعر فارسي   

او در شكـستن وزن و      ) 121: 1388يـاحقي،   . (»سهراب، غناي آن از نظر جوهر شعري اسـت        
ي به لحاظ شكل ذهني شعر و پيام، راهش از نيما كـاملاً             ي شعر سنتّي، پيرو نيماست؛ ول     قافيه

فرهنگ هنـد و    . شعر سپهري در بسياري مواقع، تجريدي، فلسفي و غنائي است         . گرددجدا مي 
چين باستان، دنياي جديدي بر وي گشود و شعرش را بـه طـور كامـل، سوررئاليـستي كـرده                    

، »آوار آفتـاب «، »هـا ي خـواب زنـدگ «، »مرگ رنگ«مجموعه اشعار ) 5: 1382شميسا،  . (است
  . ، از جمله اشعار سپهري است..و » حجم سبز«، »مسافر«، »شرق اندوه«، »صداي پاي آب«

  

  )ي المواكبقصيده(شهر در شعر جبران آرمان -6

تـرين  يكي از سمبليك  «شهري او و    ي آرمان گاه انديشه يجبران، تجلّ » المواكب«يقصيده
در اين قصيده، بـه عنـوان بهـشت         » جنگل«. است) 114: 1384سيدي،  (» هاي جبران نوشته

 بيت اسـت    203اين قصيده، مشتمل بر     ) 74: 1998الحاوي،  . (شودي شاعر مطرح مي   گمشده
 ايـن قـصيده،    مجموعـه . شـود ، بـه ادوار مختلفـي تقـسيم مـي         »مؤشّحات«و همچون ساختار    

ي است كه تازه به دوران بلـوغ        گفتگويي فلسفي ميان آواي پيري وارسته و پخته، با آواي جوان          
موضـوعات مختلفـي ميـان ايـن دو آوا      ) 94: 1983؛ جبر،   21: 1964نعيمه،  . (گام نهاده است  

نيك و بد، حقيقت هستي، اندوه و شادي، دين، عدالت، قـدرت،  : گيرد كه عبارتند از صورت مي 
نمـاد  «، »واكـب الم«به طور كلي، عنـوان  . علم، آزادي، لطف، عشق، سعادت، مرگ و جاودانگي  

  )116: 1384سيدي، . (»هاي بشري است كه به سوي هدف نامحدود در حركتندگروه
گيرد، تعبيري است از ستيز درونـي،   جدالي كه در اين قصيده ميان اين دو آوا صورت مي          

ميان جبراني كه از جهان تناقضات و تبعات ناشي از آن، همچون گمراهـي و فـساد بـه تنـگ                     
 آهنگ و قصد حركت به سوي جهان كمال و خوشبختي و دنيـاي عرفـاني               آمده، و جبراني كه   

رود و ي تناقضات اخلاقي و رفتـاري از بـين مـي     خود را دارد، كه در چنين جهان آرماني، همه        
) جنگل (غابشاعر نماد و سمبل چنين جهاني را        . شهر رؤيايي شاعر محقق خواهد شد     آرمان

  .داندمي
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يت موجـود در جهـان اسـت، كـه آكنـده از نـاداني، مـرگ                 نخستين آوا، تصويري از واقع    
» در تعيين سرنوشـت خـود، هـيچ دخـالتي ندارنـد           «ها و رواج بدي است؛ و مردمي كه          نيكي

ي دسـتان روزگارنـد و روزي نيـز در هـم خواهنـد              گونـه بازيچـه   و بـدين  ) 46: 2000كامل،  (
  : شكست

ــالخَ ــ رُي ــاسِ يفِ ــصنوُع النَّ ــرُوا إذا م  جبِ
  

  

  لَـا  النَّـاسِ  يفِ لشَّرُّا و ـي   قُبـِرُوا  إن و يفنِ
  

  

ــرُ و ــاسِ أكثـَـ ـ ــات النَّـ ــا آلَــ  تُحرِّكُهــ
  

  ــابِع ــدهرِ أصـ ــاًي الـ ــم ومـ ــسِر ثُـ  تتَكَـ
  

  )417: 1994جبران، (
 نيكي در ميان مردم ساختگي است، آن هم زماني كـه بـدان وادار شـوند؛ و بـدي در                     -1

  .اگر در گورشان كنندشود، حتي ميان آنها نابود نمي
آورد و  بيشتر مردم ابزارهايي هستند كه انگشتان روزگار، آنـان را بـه جنـبش در مـي                 -2

  .شكندسپس روزي در هم مي
در دنيايي كه غم و اندوه بر آن حاكم اسـت و افـراد كمـي هـستند كـه از زنـدگي خـود                 

  :خرسندند
 و قَلَّ فيِ الأرضِ من يرضَي الحيـاة كَمـا         

  

ــضَّجرُ تَأتِ   ــهِ ال ــم بِ ــم يحكُ ــواً و لَ ــهِ عف  ي
  

  )418همان، (
طور و بدون تكلفّ     و در زمين، شكار كساني كه از زندگي خرسند باشند و آن را همان              -1

  .بپذيرند و دچار ملالت و اندوه نباشند، اندك است
ن را بـه    اند و همچون ابزاري آ    ي دين را دريافته   و نيز در جهاني كه مردم آن، تنها پوسته        

  :اندخدمت گرفته
 ـ حقـلٌ  النَّـاسِ  يفِ نُيالد  و إ ه ي سيلَ  زرعـ

  

ــغَ   ــ رُي ــم يالألَ ــ لَه ــهِ يفِ  وطـَـرُ زرعِ
  

ــن ــلٍ مِـ ــ آمِـ ــدِ مِيبِنعَـ ــشِرٍ الخلُـ  مبتَـ
  

  ــولٍ مِــن وهج يخَــاف تَــستَعِرُ النَّــار 
  

ــالقَوم ــا فَ ــاب لَولَ ــثِ عِقَ ــا البع وا مــد بع 
 متــاجِرِهِم مِــن ضـَـرب نُيالــد كأَنَّمــا

  

  رُواـكَفَ يالمرتَج وابــــــــَث لَولَا و رباً  
 خَسِرُوا ملُواـــأه أم حواــــرب واظَبوا إن

  

  

  
  

  )418همان، (
ي كشتزاري است، كه تنها كساني كه بـه زراعـتش نيـاز      دين در ميان مردم، به منزله      -1

  . پردازنددارند، در آن به كشت و كار نمي
 از اميدواري كه به نعمت بهشت جاويدان دلخوش است، و يـا از نـاداني كـه از آتـش                     -2

  . فروزان دوزخ، واهمه دارد



١�٩   در جستجوي ناكجا آباد

پرستيدند؛ و اگر پاداشي كـه  بود، مردم پروردگاري را نمي     پس اگر كيفر رستاخيز نمي     -3
  .كردندبود، كفر و ناسپاسي پيشه مياند نميبدان اميد بسته

 دين، نوعي از سوداگري و تجارت آنان است؛ كه اگـر آن را پـاس دارنـد، سـود                     گويي -4
  .ينندببرند، و اگر از آن غافل شوند، زيان و خسران ميمي

در زميني كه عدل و دادگري در آن وجود ندارد و قـوانين آن ناعادلانـه و غيـر منـصفانه                    
  :است

 و العدلُ فيِ الأرضِ يبكِي الجِنَّ لَو سمِعوا       
  

ــرُوا    ــو نَظَ ــوات لَ ــضحِك الأم ــهِ و يستَ  بِ
  

ــذموم و محتَقـَـــرٌ    فَـــسارِقُ الزَّهــــرِ مـ
  

 طِرُــــو سارِقُ الحقلِ يدعي الباسِلُ الخَ  
  

  )419همان، (
  

گرياند؛ و مردگان را اگر بـدان        و عدالت در زمين، پريان را اگر بدا گوش فرا دهند، مي            -1
  .خنداندبنگرند، مي

  .شودشود، ولي دزد مزرعه، دلير و شجاع خوانده ميپس دزد گلُ، توبيخ و تحقير مي -2
اي جهاني كه ظلـم و بردگـي بـر آن حـاكم اسـت و حـق از آنِ كـسي اسـت كـه پنجـه                  

  :نيرومندتر از ديگران دارد
ــت  ــزمِ، و الأرواح إن قَوِيـ ــقُّ للِعـ  و الحـ

  

ــرُ    ــا الغِي ــت بِه ــعفَت حلَّ ــادت و إن ضَ س 
  

  )419همان، (    
  

ها زورمند شوند، برتري يابند و اگر نـاتوان گردنـد، در             حق از آنِ اراده است؛ اگر روان       -1
  .گيرندها قرار ميمعرض دگرگوني

در اين دنيا، دانش واقعي وجود ندارد و علم، همچـون رؤيـايي اسـت كـه مـورد تمـسخر               
گردد و با اطرافيـانش بيگانـه   ود طرد ميي خگيرد؛ دانشمند حقيقي، از جامعه   ديگران قرار مي  

  :شودمي
 و أفــضَلُ العِلــمِ حلــم إن ظفَــرت بـِـهِ    

  

خِرُوا          و سـِرت مـا بـينَ أبنَـاءِ الكـَرَي سـ
  

ــرِداً   ــلامِ منفـَ ــا الأحـ ــت أخـ ــإن رأيـ  فـ
  

 تَقِرـــبوذٌ و محــهِ و هو منــومِــعن قَ  
  

  

  ــدِ ي ــرد الغـَ ــي و بـ ــو النَبـِ ــهفَهـ  حجِبـ
  

     ــأتَزِر ــسِ تَـ ــردِاءِ الأمـ ــةٍ بـِ ــن أمـ  عـ
  

  )420: 1994جبران، (
  

 برترين دانش، رؤياست كه اگر بـدان دسـت يـازي، و ميـان خفتگـان روي، تـو را بـه         -1
  .تمسخر گيرند

  . اگر ديدي كه فرد رؤيابين از قوم خود تنهاست و طرد و تحقير شده است-2
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 فـردا او را از مردمـي كـه لبـاس ديـروز را بـر تـن        ي بدان كه او پيامبر است و جامـه   -3
  .اند، پوشانده است كرده

گيـرد، چـرا كـه حتـي اگـر          ي انساني شكل نمـي    در نگاه جبران، آزادي واقعي در جامعه      
كسي، در ظاهر آزاد باشد، ولي ندانسته در اميال و افكار خود اسـير اسـت و يـا اينكـه، دربنـد               

  :گردد كه دوستش داردكسي مي
ــرُّا و ــ لح ــي الأرضِ يفِ ــن يبنِ ــهِ مِ  مناَزِعِ

  

ــجنَاً   ــه سِ ــو و لَ ــا ه ــ لَ فَ يدرِيرُيــس  ؤتَ
  

ـــرَّر فـَــإن   بِجِدتـِـــهِ أبنـَـــاء مـِـــن تَحـ
  

  اً  ظَــلُّيبــدــن علِم ي يهــو و فتَكـِـرُ ي 
  

  )420همان، (

  :دنيايي كه محبت و مهرباني در آن جايي ندارد
  أضلَاعها لمَ تكَنُ فيِ جوفهِا الدرر  اف و إن نعَمت أصد و اللُّطف فيِ النَّاسِ-1
هـايي اسـت كـه هرچنـد بزرگنـد، ولـي        و لطافت و مهرباني در ميان مردمان، صـدف         -1

  .مرواريدهايي در درون آنها نيست
در اين دنيا، سعادت و خوشبختي بشر، تنها رؤيايي بيش نيست و هيچگاه محققّ نخواهد               

  :شد
1-م ةُ فيِ وادعحٍا السَي شبِا سونيشرَُ      الدالب لَّهاً مجِسم اري فَإن صرجي  

  )423همان، (
اي كه بدان اميـد بـسته شـده، نيـست؛ پـس اگـر بـه                  و خوشبختي در دنيا، جز سايه      -1

  .صورت جسمي درآيد، بشر آن را به ستوه درآورد
ي دوگانگي موجود در آن     م است، زاييده  جبران چنين فساد و تباهي را كه در جهان حاك         

داند؛ چرا كه جهان هستي، نيك و بدي، اندوه و شادي، كفر و ايمان، عدل و سـتم، حـق و                     مي
از ايـن رو بـراي زدودن   . را در كنار هم قرار داده اسـت ... باطل، علم و دانش، قدرت و ضعف و         

ي و انسجامي كامل و تام را در همه       ي جهان، بايد چنين تناقضاتي را از بين برد          فساد از چهره  
آل خود را در    ، تنها مكاني است كه جبران، جهان ايده       )غاب(جنگل  . عناصر زندگي ايجاد نمود   

البته بايد گفت كه طبيعت و مظاهر آن، زايشگاه انديشه و تفكرّ جبران اسـت و    . آن يافته است  
نگـرد،  كـه جبـران بـه آن مـي        نطبيعـت چنـا   . پذيرداو در بيشتر حالات خود، از آن الهام مي        

اي خارجي نيست كه انسان در برابر آن، به عنوان موجودي بيگانه به فعاليت بپـردازد،       محدوده
ي اوست و خداوند، تمامي ايـن رؤياهـا و          بلكه طبيعت، مظهر رؤياهاي انسان و آرزوهاي نهفته       
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  )158-152صص: 1983جبر، . (آرزوهاي بشر را در طبيعت متبلور ساخته است
جبران پس از ذكـر هـر يـك از مـوارد ناهنجـار دنيـاي امـروزي، بـه توصـيف صـفات و                         

پردازد؛ از جمله اينكه در جهـان مطلـوب او،          شهر رؤيايي خود در جنگل مي     هاي آرمان  ويژگي
  : اندوه و غمي نيست

  لَا و لَا فيِها الهموم      ليَس فيِ الغاَباتِ حزنٌ-1
  )417: 1994جبران، (
  !ها، نه اندوهي است و نه غمي جنگل در-1

  :جايي براي دين و كفر نيست
  لَا و لَا الكُفرُ القبَيِح     ليَس فيِ الغاَباتِ ديِنٌ-1
  )418: 1994جبران،  (
  .ها، نه ديني است و نه كفري ناپسند در جنگل-1

  :داد و ستمي در آن نيست
  لَا و لَا فيِها العِقَاب      ليَس فيِ الغاَباتِ عدلٌ-1
  )419همان، (
  .ها، نه دادگري است و نه مجازاتي  در جنگل-1

  :شودقدرت و ضعفي در آن مشاهده نمي
1-زماتِ عفيِ الغاَب ا الضَّعيف      ليَسلَا فيِه لَا و  
  )419همان، (
  . ها، نه نيرومندي است و نه ناتواني در جنگل-1

شـهر  زادگي و بندگي، عشق و كينه، اميد و نااميدي در اين آرمان           نشاني از علم و جهل، آ     
  :شود؛ حتي جان و جسم نيز در اين جنگل، متحد و ناگسستني هستندديده نمي

ــم ــد لـَـ ــ أجـِـ ــابِ يفـِـ ــاً الغَــ  فَرقَــ
  

ـــــــ    جــــــــسد و نَفــــــــسٍ نَيبـ
  

ـــــــاء فـَـــــــالهوا ـــــــاد مـ  يتَهـ
  

  و ــد ـــــ ــاء يالنَّـ ــد مــــــ  ركــــــ
  

  )424همان، (
  .تفاوتي ميان جان و جسم نيافتم در جنگل، -1
  . رود؛ و شبنم نيز آبي ساكن و راكد است پس هوا، آبي است كه با پيچ و تاب مي-2

  :زندگي و مرگ نيز در جهان مطلوب جبران رنگي ندارد
  ــوت ــ ــاتِ مـ ــي الغاَبـــ ــيس فـِــ ــور     لـَــ ـــ ــا القُبـ ــا فيِهــــ ــا و لَــــ  لَــــ
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ــــــــي ــإذا نيِـــــــــسانُ ولَّـ  فـَــــــ
  

     الـــــس ــه ــم يمـــــت معـــ  روُرلـَــ
  

  )425همان، (
  !ها، نه مرگي است و نه قبرهايي در جنگل-1
  .ميردسپري شود، شادي با او نمي) ماه دوم از فصل بهار( پس اگر نيسان -2

بنابراين، جهان مطلوب جبران، از هرگونه دوگانگي و تناقـضي بـه دور اسـت و آدمـي در             
  :يابدآنجا به سكون و آرامش دست مي

 رجــــــاء الغـَـــــابِ يفـِـــــ سيلـَـــــ
  

ــا   ــا و لَــــ ــفِ لَــــ ــل هِيــــ  الملَــــ
  

ــكَ ــوي فيـــ ــ ــاب رجـ ــزءاً الغَـــ ــ  جـ
  

  ــ و ــلِّ يعلـَــــ ــصل؟ الكُـــــ  حـــــ
  

  )423همان، (
  ! در جنگل، نه اميد است و نه خستگي-1
  .چيز در آن وجود داردكه همهكند، در حالي جنگل چگونه جزئي را آرزو مي-2

هـاي ديگـر،   كند كه نه خود و نـه انـسان  ي خود، اعتراف ميالبته جبران در پايان قصيده   
تبـديل جهـان    در ايـن حالـت اسـت كـه          . قادر به محققّ ساختن چنين جهان آرمان نيـستند        

شـود و او     به يك جهان حقيقي و واقعي، به نااميدي و يأس تبديل مـي             رؤيايي و خيالي شاعر،   
خواند؛ چرا كه هيچ راهـي      شدن در برابر قضا و قدر الهي فرا ب        ناگزير است كه مردم را به تسليم      

  :براي تغيير اين دنيا وجود ندارد
ــت  ــو نُظِم ــام لَ الأي ــابِ و ــي الغَ ــيش فِ الع 

  

ــرُ    ــابِ تَنتَثِ ــي الغَ ــدت فِ ــي قَبــضَتِي لَغَ  فِ
  

   بأر ــه ــسِي لَ ــي نَف ــدهرُ فِ ــو ال ــن ه  لَكِ
  

      ــذِر ــام يعتـَ ــاً قَـ ــت غَابـ ــا رمـ  فَكُلَّمـ
  

ــــبلٌ   لَـــــا تُغيَرِّهـــــاو لِلتَّقَـــــاديِرِ سـ
  

 و النَّاس فِي عجزِهِم عن قصَدِهمِ قَصرُوا        
  

  )426همان، (
 زندگي در جنگل چنان است، كه اگر روزها در دست من نظام يابند و قرار گيرنـد، در         -1

  .ريزندجنگل فرو مي
 ولي در ضمير من، روزگار را چنان رندي و زيركي اسـت كـه هرگـاه تحقـّق بيـشه را                   -2

  .خيزدخواهي برميم، به پوزشكنمي
كند، و مـردم در     هايي است كه آنها را دگرگون نمي      را راه ) قضا و قدر الهي   ( و تقديرها    -3

  . ورزندناتواني خويش از رسيدن به مقصود خود، كوتاهي مي
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  شهر در شعر سهرابآرمان

رمـاني  ، جـستجوگر ابَرشـهر آ   »حجم سبز «ي  از مجموعه » پشت درياها «سپهري در شعر    
فراسوي درياهـا، هميـشه بـراي انـسان،         «. كندخويش است و جهان موعود خود را ترسيم مي        

آدمي در دور دسـت لايتنـاهي دريـا، گـويي انتهـاي             . آفرين بوده و هست   انگيز و حسرت  خيال
انديشد و ازليت و ابـديت     هايي در فراسوها مي   نگرد و در همان حال، به آغاز جهان       جهان را مي  

هـاي زبـاني بـه شـكل       در اين شـعر، از نـشانه      ) 268: 1389روزبه،  . (»كنداحساس مي عالم را   
ها، به سادگي دلالت بـر مفـاهيم آشـناي ذهـن            اي استفاده شده است و رمزها و استعاره       ساده
هاي كليدي و معناساز اين شعر به حـساب         قايق، آب، تور، مرواريد، شب و پنجره، از واژه        . دارد
سـازي آن بـا عناصـر    ساختار منسجم كلام در اين شعر از يك سو، و همسانريزي  پي. آيندمي

  . هاي برجسته در كلام اوستها و مفاهيم ساده از سوي ديگر، از مؤلفّهزندگي، با نشانه
با آغاز زمين و زمان و حقيقتِ جهـان بنيـاد، در پيونـد و يگـانگي            «،  »پشت درياها «شعر  

در آن، با ابداع زباني شاعرانه و توسـل بـه طبيعـت و              و سهراب   ) 53: 1371حسيني،  (،  »است
  :شهر خود را بگشايداندازي تماشايي از آرماناجزاي آن، توانسته است تا چشم

كه در  / دور خواهم شد از اين خاك غريب      / خواهم انداخت به آب   / قايقي خواهم ساخت  «
  )362: 1370ري، سپه. (»قهرمانان را بيدار كند/ ي عشقكس نيست كه در بيشهآن هيچ

كند و به نوعي بيانگر حالات عرفاني و خلوت      شاعر در بند اول، علتّ سفر خود را بيان مي         
خاك اين ديار، غريب و ناآشناست و شـاعر در آن، احـساس غربـت و                . ي خاص اوست  شاعرانه

ي عـشق را    ي عشق شاعر، كسي قهرمانان بـه خـواب رفتـه در بيـشه             در بيشه . كندتنهايي مي 
ي عشق، در مكتـب     مقوله. بخشدي كهن نمي  هاي عاشقانه كند و حياتي نو به افسانه     ر نمي بيدا

و ) 63: 1382اشُو،  (» ي آگاهي ترين قله رفيع«او عشق را    . اي دارد عرفاني سهراب، جايگاه ويژه   
نگـرد؛  و مبدأ حركت و نيز مسير و غايتِ جـستجوهايش مـي  » صداي خالص اكسير«به عنوان   

  :گويدودش ميهمچنان كه خ
مـرا  / و عشق تنها عشق   / كند مأنوس تو را به گرمي يك سيب مي      / و عشق، تنها عشق   ... «

 -/  و نـوش داروي انـدوه؟  -/ مرا رساند به امكان يك پرنده شدن/ ها بردبه وسعت اندوه زندگي 
  )307-306: 1370سپهري، . (»ين نوشدهد اصداي خالص اكسير مي

ي آن، بـا اشـاره بـه عناصـري     بت در چيست؟ سهراب به دنبالـه اما راز اين ناآشنايي و غر   
  :كندتصويرساز، كه بار معنايي منفي دارند، راز غربت خود را بيان مي
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  ) 363همان، . (»همچنان خواهم راند/ و دل از آرزوي مرواريد/ قايق از تور تهي«
شـود؛   بيـان مـي    در اين بند، واقعيت اوضاع اجتماعي شاعر، با توجه به فضاي اصلي شعر،            

در ادامـه  . بينـي رومانتيـك اوسـت    واقعيتي كه از درون شاعر برخاسته است و برآمده از جهان          
  :گويدمي

و در آن / آرنـد  پرياني كه سر از آب بـه در مـي  -نه به دريا / نه به آبيها دل خواهم بست  «
  ) 363همان، . (»فشانند فسون از سر گيسوهاشانمي/ تابش تنهايي ماهيگيران

در اين بخش، با زباني كاملاً تصويري مواجه هستيم و شاعر همچون نقاشي هنرمنـد، بـه            
  :يابدچنان ادامه ميچنين تصويرپردازي هم. پردازدترسيم آن مي

مرد آن شـهر اسـاطير      / دور بايد شد، دور   :/ همچنان خواهم خواند  / همچنان خواهم راند  «
  )363همان، . (»نبودزن آن شهر، به سرشاري يك خوشه انگور / نداشت

هستي ندارند و زن نيز كه نمادي براي سرخوشـي  » قهرمانان«و » اساطير«در شهري كه  
  :شهري كه. و زيبايي است، به سرشاري انگور نيست

. »چالـه آبـي حتـي، مـشعلي را ننمـود          / ها را تكرار نكرد   ي تالاري، سرخوشي  هيچ آئينه «
  )364همان، (

  : شهري دور شدپي با اين وجود، بايد از چنين
  )364همان، .(»هاستنوبت پنجره/ شب سرودش را خواند/ دور بايد شد، دور«

شـهري  نگرد؛ آرمـان  شهر خويش مي  اي است كه شاعر از آن به سوي آرمان        پنجره دريچه 
پنجره، سمبل ارتباط متقابل بين ما و فضاي ديگـر، و در پـي              «. كه بايد به سوي آن روانه شد      

از بيرون، يا عبور به سوي خارج و ماوراء و نيز، بـاز شـدن ذهـن بـه سـوي               آن، امكان دريافت    
: 1384شـريفيان،   . (»تازه است پنجره، سمبل ارتباط با فضاهاي وسيع و        . تر است فضاي وسيع 

117(  
  )364: 1370سپهري، . (»همچنان خواهم راند/ همچنان خواهم خواند«

، )ز خود يا اجتماعش و يا هر چيـز ديگـر          ا(ي گريز شاعر    ي سفر و فلسفه   تا اينجا، انديشه  
اي كه سهراب، ديري است كه به آن پرداخته است و چه بـسا    انديشه. در كلام خلق شده است    

براي رسيدن به آن، از دهليزهاي تنگ و باريك طبيعت و عـشق گـذر كـرده اسـت و اكنـون،                
شهر رؤيايي خـود   آرمانكشد وها بازيافته است، چنين به تصوير مي    آنچه را كه از سرود پنجره     

  :نماياندرا در افقي بازتر مي
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بامهـا جـاي   / هـا رو بـه تجلـي بـاز اسـت     كـه در آن پنجـره  / پشت درياها شهري اسـت  «
ي شـهر،   دسـت هـر كـودك ده سـاله        / نگرنـد ي هوش بشري مي   كبوترهايي است كه به فواره    

يـك شـعله، بـه يـك        كه بـه    / نگرندمردم شهر، به يك چينه چنان مي      / ي معرفتي است  شاخه
  )364همان، . (»خواب لطيف

عناصـر مثبتـي    . در اين بند، آرزوهاي شاعر نمود يافته و در قالب تـصوير درآمـده اسـت               
شهر شاعر را تـشكيل  ، نظام همگن آرمان»ي هوش بشري فواره«و  » ي معرفت شاخه«همچون  

مـي باپيوسـتن بـه    آد. دريا، رمزي از مرگ است؛ ولي مرگي كه عين جاودانگي است «. دهدمي
رسد و در تولّد مجدد خويش، به    كرانگي و ابديت مي   شود،ولي به بي  دريا، همچون رود محو مي    

  )206: 1375حسيني، .(»ي باز استاش رو به تجلّرسد كه پنجرهشهري مي
. »آيـد در بـاد    و صداي پر مرغـان اسـاطير مـي        / شنودخاك، موسيقي احساس تو را مي     «

  )365: 1370سپهري، (
در اين شهر آرماني، خاك با طنين عواطـف آدمـي گـره خـورده اسـت و بـاد، سرشـار از           

مرغ، نماد جان يا نفس است؛ بدين معنا كه نفـس، خـود را بـه                «. بالكوب مرغان اساطير است   
كنـد، و ايـن   بيند كه به سوي عالم افلاك كه موطن اوسـت، پـرواز مـي   صورت ذاتي، بالدار مي   
مظهر خودآگـاهي و    «شاعر در وزش بادها، كه      ) 19: 1372ستاري،  . (»رمزي بسيار كهن است   

شنود كه فـضا را     است، طنين پرواز مرغان اساطير را مي      ) 271: 1389روزبه،  (» عبور خاطرات 
شـهر سـهراب، صـداي      در آرمـان  . كنـد هاي كهن مـي   ها و اسطوره  پر از شكوه و شوكت افسانه     

بـرد، هنـوز بـه گـوش        ز شعر خود، از آنها نـام مـي        هاي قهرماني و انساني كه او در آغا       اسطوره
بديل، از  اي بي دهد و جلوه  تصويرگري سپهري در اين شعر، هنرمندي او را نشان مي         . رسد مي

  .نماياندي خود ميتركيب شعر و نقاشي، به خواننده
ي چشمان سـحرخيزان    كه در آن، وسعت خورشيد، به اندازه      / پشت درياها شهري است   «

. »قـايقي بايـد سـاخت     / پشت درياها شهري است   / اندن وارث آب و خرد و روشني      شاعرا/ است
  ) 365: 1370سپهري، (

شهر رؤيايي خود و لبريـز از تمـامي تجليـاتي     هاي آرمان اكنون شاعر، با برشمردن ويژگي    
آب . ي خـويش قـرار دارد  كه از آن شهر خيالي ديده و يا شنيده است، در انتهاي سفر عارفانـه         

هاي هـوش بـشر،   ي معرفت در دست دارند، فوارههاي آن، خرد كودكاني كه شاخه جلوهدريا و 
هاي رو به تجليّ، چشماني به وسـعت    صداي پرواز مرغان اساطير، روشني تابش تنهايي، پنجره       
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گونـه وي بـه   هاي شهر آرزوهاي شاعر هـستند، تـا ايـن   ، همگي ميراثي از زيبايي...خورشيد و   
ي سـفر   اي محكم، خود را آمـاده     نيت بخشد؛ از همين روست كه با اراده       سلوك ذهني خود عي   

گرفتـه از روايـت امـام       تـوان بـه نـوعي، الهـام       را مـي  » پشت درياها «شعر  . كندبه آن شهر مي   
  ) مقاله5-4ص: رجوع كنيد به. (دانست كه پيشتر ذكر گرديد) ع(صادق
كه سهراب در اشعار ديگـر      ، از جمله نمادهاي ديگري است       »هيچستان«و  »ده بالادست «

بـرد، كـه جـاي پـاي     برد؛ از دهِي رؤيايي نـام مـي    شهر خود به كار مي    خود براي ترسيم آرمان   
  :خداست
كنـد  ماهتاب آنجـا مـي    / گمان پاي چپرهاشان جاي پاي خداست     بي/ من نديدم دِهشان  «
  )347: 1370سپهري، . (»پهناي كلامروشن 

هايش آكنده از تـرنم موسـيقي اسـت و      ست، كه باغ  ا» ده بالادستي «مردم اين دهِ، همان     
  :فهمندرا مي» آب«ساكنانش، معناي 

چـه  / شكفد، اهل ده باخبرنـد  اي مي غنچه/ ها كوتاه است  گمان در دهِ بالادست، چينه    بي«
گـِل  / فهمنـد مردمـان سـررود، آب را مـي       !/ كوچـه بـاغش پـر موسـيقي بـاد         !/ دهي بايد باشد  

  )347همان، . (»ل نكنيمآب را گِ/ نكردندش، ما نيز
برد، ولي اين بـار     شهر خود نام مي   ، بار ديگر از آرمان    »اي در لحظه  واحه«سهراب در شعر    

  :گويداز آن ياد كرده و مي» هيچستان«ي با واژه
پـشت  / پـشت هيچـستان جـايي اسـت       / پـشت هيچـستانم   / آييـد به سراغ من اگر مـي     «

ي اي دورترين بوتـه   آرند، از گل واشده   خبر مي كه  / هاي هوا، پر قاصدهايي است    هيچستان رگ 
  )360همان، . (»خاك

در اين سرزمين رؤيايي و ناكجاآباد شاعر، خلوت و تنهايي زيبايي برقرار اسـت؛ از همـين                 
بيايند، كـه مبـادا خلـوت او را پريـشان     » نرم و آهسته«خواهد كه رو از وارد شدگان به آن مي 

  :سازند
بـه سـراغ   /... ي ناروني تا ابديت جـاري اسـت  اين تنهايي، سايه و در   / آدم اينجا تنهاست  «

همـان،  . (»چيني نازك تنهايي من  / نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد       / آييدمن اگر مي  
361 (  

زده از سـلوك و كـنش ناهنجـار         در يك جمله بايد گفت، سهراب سـپهري، خـسته و دل           
اي عـاري از ظلـم و       ي آرماني او نيز، جامعه    جامعه «كند؛ي آرماني خود مي   مردم، رو به جامعه   
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  )231: 1385رامشيني، . (»سرشار از عدل و مساوات است
  

  شهر موارد اشتراك دو شاعر در ترسيم آرمان-8

   و نمادگيري از سمبلبهره: 8-1

خاستگاه اصلي سمبوليسم جبران و سپهري، مشرب عرفاني و نگرشـي بـوده كـه برآينـدِ         
هـاي خـويش از     آفريني، بـه احـوال و دريافـت       هر دو در سمبل   .  دو شاعر است   دنياي شهودي 

مندي از سمبل و نماد را به صورت الزام و ضروري           اند و بهره  جهان هستي، توجهي ويژه داشته    
بهتـرين تـصوير ممكـن    «چرا كـه سـمبل،    . اندشهر خود به كار گرفته    در تصويرسازي از آرمان   

. »تر نشان داد  اي روشن توان آن را به شيوه    شناخته است و نمي   براي تجسيم چيزي است كه نا     
  ) 36: 1364دلاشو، (

ترين نماد رمزي شـاعر اسـت، كـه تمـامي           ، اساسي »شهر پشت درياها  «در شعر سهراب،    
نيز از ديگر   » بالادستده«و  » هيچستان«. تصاوير و تعابير شعري، پيرامون آن در گردش است        

، به عنوان مقصدگاه آرماني شاعر، و نمادي براي         »جنگل«ان نيز،   در شعر جبر  . نمادهاي اوست 
هاي ديگري در شـعر هـر دو شـاعر بـه            البته نمادها و سمبل   . شودجهان مطلوب او معرفي مي    

  .گيرند، قرار مي)شهر و جنگل (خورد، كه همگي در بستر دو نماد اصليچشم مي
  

  »عشق«نگاه مشترك به : 8-2

شهر جبران و سپهري، رويكرد مشترك هـر دو بـه    ي آرمان ر انديشه از موارد قابل توجه د    
. هاي جهـان آرمـاني دو شـاعر اسـت         اهميت عشق و محبت، به عنوان عاملي اساسي در مؤلفه         

البته موضوع عشق و عاطفه به هستي و اجزاي آن، از مسائل اساسي در گرايش رمـانتيكي بـه                   
 ـ  جبران، يكي از ويژگـي    . آيدحساب مي  سند جهـان امـروز را ارزش كاسـتن از عـشق            هـاي ناپ

  :گويدداند و مي مي
ــب و ــ الح ــاسِ يفِ ــا و أشــكَالٌ النَّ أكثَرُه 

  

  ثمَـرُ  لَـا  و زهـرٌ  لَـا  الحِقـلِ  يفِ كاَلعشبِ  
  

ــه ــك كأَنَّـ ــ ملِـ ــرِ يفِـ ــلٌ الأسـ  معتَقَـ
  

ــ   ييأب ــالح اةَي انٌ وــو ــه أع ــدروا لَ  غَ
  

  )422: 1994جبران، (
هـاي مزرعـه   هاي گوناگوني دارد و بيشتر آن، ماننـد علـف        در ميان مردم، شكل     عشق -1

  !اي دارد و نه ثمرياست، كه نه شكوفه
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در حق او   گريزد، و ياراني دارد كه       گويي عشق، پادشاهي دربند است كه از زندگي مي         -2
  .اندخيانت پيشه نموده
ته است؛ عشقي كه با گوشـت       ، عشق واقعي نهف   )جنگل(ي جبران   ي فاضله ولي در مدينه  

  :و پوست مردم درآميخته و هر كسي نخواهد توانست، ادعاي آن را بكند
ــارت  ــرانُ خـَـــــ ــإذا الثِّيــــــ  فــــــ

  

ــام    ــذَا الهِيــــ ــل هــــ ــم تَقُــــ  لـَـــ
  

اءـــــــــــاسِ د ـــــــــــب النَّـ  إنَّ حـ
  

ــام   ــمٍ و عِظَــــــ ــينَ لَحــــــ ـــــ  بـ
  

  )422همان، (
يي كـه ايـن، بانـگ عـشق و          گـو ، بانگ برآورند، نمي   )نماافراد عاشق ( پس چون گاوها     -1

  .دلدادگي است
  . در واقع عشق مردم، دردي ميان گوشت و استخوان است-2

ت         در شهر آرماني سهراب نيز كه در پشت درياها قرار دارد، شهري است كه عشق و محبـ
، كه جلوه و زيبـايي خاصـي نـدارد،          )ديوار كوتاه گلِي  (» چينه«زند و مردم آن در يك       موج مي 

  :اندي زيبا و يا به خواب و رؤياي لطيفي خيره شدهنگرند كه گويي به يك شعلهولي چنان مي
. »كه بـه يـك شـعله، بـه يـك خـواب لطيـف              / نگرندمردم شهر به يك چينه چنان مي      «

  )364: 1370سپهري، (
  

  نتيجه

  :در پايان به نتائج زير دست يافته شد
لي است در برابر غـرق شـدن        العمشهر در شعر سهراب و جبران، عكس      ي آرمان  انديشه -

انسان معاصر در گرداب دنياي مادي و صنعتي امروزي كه بشر را از هرگونه عاطفه و احساسي                 
سـهراب و جبـران، بـه مـدد         . دهدتهي نموده است و او را در مسير هلاكت و نابودي سوق مي            

با تفكر عرفاني،   ، و با انديشه و هنري كه        )78: 1971غريب،  (» عقل باطني و يا الهام شاعرانه     «
گريزند و آزادانه، بـه كـشف و شـهود          آميزشي تنگاتنگ يافته است، از دنياي نابهنجار خود مي        

  . نمايندشهر خود جستجو ميحقيقت زندگي پرداخته، آن را در آرمان
 شهري سهراب اسـت و بـه راحتـي مـي          ي آرمان ي عطف انديشه  ، نقطه »پشت درياها  «-

حركتـي كـه از آب   . تمعنوي شاعر را در اين شعر به تماشـا نشـس  توان، نمودار سير و سلوك      
هاي وي از   زدگيشهر او و دل   در يك كلام بايد گفت، آرمان     .  در آب پايان بگيرد    شود و آغاز مي 
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ي همچنان كـه  قـصيده  . شودهاي روزمره و فرار از آنها، به روشني در اين شعر ديده مي            عادت
 بـا خـشم و كينـه نـسبت بـه       جهان آرماني شـاعر اسـت و او  گاهجبران نيز، تجليّ  » المواكب«

بـا سـياه جلـوه دادن هـر آنچـه           وي   .پردازدميآن   به طرح مشكلات     نگرد و ي خود مي  هجامع
  .نهديها بنا مدور از واقعيته بشهر تخيلي خود را و آرمانفاضله ي مدينه،هست
هاي خود بـه   انتقال افكار و انديشه دو شاعر از رهگذر رؤياها و با زباني نمادين، در صدد       -

ي تصاوير عـاطفي و ملمـوس،       رؤياها با زباني مجازي، يعني به گونه      «مخاطب هستند؛ چرا كه     
: 1384يونـگ،   . (»دهنـد هايي را انتقال مـي    ها، دستورات و گرايش   ها، ديدگاه ها، داوري انديشه

ب و نيـز    ر شـعر سـهرا    د» شـهر پـشت دريـا     «در شـعر جبـران، و       » جنگل «از همين رو،  ) 52
در اشــعار ديگــرش، نمادهــاي » هيچــستان«و »  بالادســتده«نمادهــاي ديگــري همچــون 

نمايـد؛ شـهر    و خيالي آنان را ترسيم مـي   يايي دو شاعر است، كه بهشت گمشده      شهر رؤ  آرمان
هـا و معنويـت اسـت؛ در    پشت درياهاي سهراب، رمز عالم آباد و پر نعمت الهي و دنياي نيكـي        

آلي است كه سعادت كامل را بـراي  ي ايدهز، جنگل جبران، همان عالم مثالي و جامعه      مقابل ني 
رؤيـايي كـه آدميـان در       . بخـشد ها و تناقضات زندگي، تحققّ مي     بردن دوگانگي شاعر، با از بين   

  .اندسيدن به آن در تكاپو بودهطول تاريخ، همواره براي ر
ت، شـهر بيـداري قهرمانـان و          نبودن غربـت و تنهـايي، حـضور پررنـگ عـشق و مح              - بـ

همچنـين ظهـور    . آرماني سهراب اسـت   اي جهان ها، وجود معرفت و شناخت، از مؤلفه       اسطوره
هـاي    ، عدالت، ميـل شـديد بـه شـناخت هـستي، ارزش            عشق و مهرباني  آزادي،  نيكي، شادي،   

بوده، امـا  هرچند نمادهاي دو شاعر متفاوت  .استشهر جبران  هاي آرمان ويژگي، از   ... و   انساني
  .رؤياهاي آن دو بسيار به هم نزديك است

  

  منابع
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